
دكتر يداالله سعيد نيادكتر يداالله سعيد نيا

جعبه ي سياه يادگيري!
ــي، رفتارگرايي، دانش آموز،  كليدواژه ها: روش هاي آموزش

معلم.

اشاره
در شـماره ي پيـش، اصول اصلی نظام آموزشـی 
جاری در ايران و بسـياری ديگر از کشورها بيان شد. 
در پايان ذکر شـد، اين اصول در واقع از نظر تاريخی 
از نظرات روان شناسان رفتارگرا نتيجه شده است. در 
پايان آن شماره ذکر شـد، ديدگاه اين روان شناسان 
به انسان، بسـيار متفاوت تر از ديدگاه های فرهنگی و 
دينی ايرانيان به انسـان اسـت و اصول ذکر شده، از 

نظرگاه های آنان به انسان ناشي مي شود.

موضوعی که در اين شماره به آن پرداخته می شود، اين است 
که اين ادعاها مستند شود. ادعا شد که رفتارگراها از فلسفه ای در 
روان شناسی پيروی می کردند که انسان را فاقد اختيار و ساخته ي 
جامعه و برآيندی از محرک و پاسخ ها می پنداشتند. آن ها انسان را 
موجودی ابتدايي و بدون شکل می دانستند که به وسيله ي تربيت، 
مي تواند به آن چه خواسته ي آموزشگران باشد، تبديل شود؛ و نيز 
جعبه ي سياهی كه با کشف پاسخ هايی که به محرک ها می دهد، 
ــن ادعا، اگرچه  ــتند کردن اي ــکل داد. برای مس می توان او را ش
ــود، نقل قول  ــه به مراجعی که در زير می آيد توصيه می ش مراجع
معروفی از جان واتسـون ـ از بنيان گذاران اصلی اين نظريه ـ 

شايد مکفی باشد. 
ــون (۱۹۳۰) می گويد: «يک دوجين نوزاد سالم و  جان واتس
ــت، به من بدهيد تا آن ها را  ــرايط خاصی که موردنظر من اس ش
ــر کدام را به طور اتفاقی  ــزرگ کنم. من تضمين می دهم که ه ب
انتخاب و برای تخصص خاصی مانند پزشکي، وكالت، هنرمندي، 
بازاری، و حتی دزدي و گدايي، تربيت کنم؛ صرف نظر از استعداد، 

تمايل، توانايی، شغل دل خواه و آمادگی فردی آن فرد.» 
ــان می دهد که آن ها انسان را  ــنی نش اين جملات به روش
قابل تبديل به هر آن چه که آموزش گران بخواهند، می دانند. اين 

ــته، بدون هرگونه بستگی به خواسته ي فرد، از راه مديريت  خواس
ــت. کتاب معروف  ــخ ها برای فرد قابل حصول اس محرک و پاس
اسکينر به نام «فرای آزادی و شأن» (۱۹۷۱ ) به روشنی انسان 

را ساخته ي محيط و فاقد اراده می داند. 
همه ي اصول ذکر شده در شماره ي پيشين، از نگاه آن ها به 
انسان ناشی می شود. پافشاری آن ها به اين که تنها رفتار مشهود 
و قابل اندازه گيری اصالت دارد، بيان ديگر نگاه جعبه ي سياه گونه 
به انسان است. با نگاهی به طراحی های آموزشی که رفتارگراها 
ــه كرده اند (برای مثال نگاه کنيد به Gagne,1985) اصول  ارائ

ذکر شده را می توان يافت.
ــی از نظر اسکينر  برای مثال، اصول عمومی طراحی آموزش
ــع (رفتارگرايی در کلاس، ۲۰۰۲)  ــده در مراج را در لينک داده ش
ــوان پيدا کرد. اگرچه اين اصول به اندازه ي کافی به عنوان  می ت
ــناخته شده هستند، برای تبيين  اصول برگرفته از رفتارگرايی ش
ــتر می توان از اصول شروع کرد و ارتباط آن ها را با فلسفه ي  بيش

زيربنايي شان بررسی کرد. 
ــدگاه آنان،  ــود، از دي ــه آن اصول ديده می ش ــا نگاهی ب ب
ــان از راه محرک و پاسخ ياد می گيرد و رفتار بايد قابل  چون انس
اندازه گيری باشد، هدف بايد به اندازه ای جزئی شود که بتوان آن  
را به محرک خاصی مرتبط و ارزش يابی کرد. انسان چون جعبه ي 
ــت که معلم بايد جريان آموزش را برای او طراحی و  سياهی اس
ــلط باشد. آموزش جرياني  اجرا کند. پس معلم بايد به مباحث مس
يک طرفه از معلم به شاگرد است و اين که شاگرد اساساً اين نياز 
ــت. چون احساس احترام باعث تأثير  را دارد يا ندارد، مطرح نيس
معلم به عنوان يک محرک می شود ـ صرف نظر از اين که موضوع 
ــرلازم)ـ باعث يادگيری  ــوب، بد؛ لازم يا غي ــت (خ آموزش چيس
ــط ديگران برای يادگيرنده تعيين می شود.  می شود. اهداف توس
اراده ي فرد برای تعيين آن چه می خواهد ياد بگيرد، مطرح نيست. 
ــوند و شاگرد موظف است در زمان  اهداف آموزشی تعيين می ش
ــلب  ــئوليت فرد در مورد خودش س معين آن ها را ياد بگيرد. مس
می شود و اين ديگری است که عامل شکست و موفقيت شاگرد 

را در دست دارد. 

نقد روش هاي جاري در مدارس
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ــدارس موفق تر آن ها  ــت و م آن چه در اين اصول موجود اس
را بهتر اجرا می کنند، عبارت اند از: برای شاگردان برنامه ي درسی 
می ريزند، درس ها را تهيه می کنند، معلم ها را گزينش می کنند، روش 
ــی را با معلم توافق می کنند، درس ها را بودجه بندی می کنند،  درس
اهداف دروس را تعيين و ابلاغ می کنند، شاگردان را تشويق و تهديد 
می کنند، روش های متعدد مانند رقابت را به کار می برند، شاگردان 
خوبی را که به اهداف مدرسه رسيده اند، تشويق می کنند، و آن چه را 

به صلاح شاگردان تشخيص می دهند، اعمال می کنند.
آيا در اين اعمال، جز رفتار قيم مآبانه، آمرانه و مستبدانه (از نوع 
مشفقانه) چيزی ديده می شود؟ قطعاً خواهند گفت اگر آن ها چنين 
ــاگرد درس نمی خواند! چون نمی داند کار درست چيست؟  نکنند، ش
ــود؟! نيازهايش را  ــت؟! چگونه بايد موفق ش ــت چيس روش درس
ــير را اشتباه می رود! شيطان و دوستان ناباب او را از  نمی فهمد! مس
راه به در می کنند! بازيگوشی می کند! وقت خود را تلف می کند! عقب 

می افتد! در زندگی دچار مشکل می شود! دانشگاه نمی رود! و...
برای لحظه ای فرض کنيم همه ي اين گزينه ها درست باشد! 
آيا کارهايی که به اين دلايل می کنيم، به معنی اين نيست که او 
(انسان) را موجودی می دانيم که در مورد اين که به چه چيز تبديل 
شود، بايد برايش تصميم گرفت و براساس آن برنامه ريزی دقيقی 
ــيدن  كرد. با اجرای اين برنامه و پايش فرايندها و خروجی ها، رس
ــنايی  به هدف را می توان تضمين کرد؟ آيا اين همان جمله ي آش

نيست که واتسون گفته است!؟
دليل ديگری که احتمالاً در ذهن خواننده برای توجيه اجرای 
روش جاری آموزشی هست، اين است که مخاطب اين روش ها 
ــتند و رفتار قيم مآبانه برای کودکان معنی دار است.  کودکان هس

ــتانی ها؟ راهنمايی ها؟  ــش اين است که کودکان يعنی دبس پرس
ــگاهی ها؟ روش جاری آموزشی ذکر شده،  دبيرستانی ها؟ يا دانش
ــني جريان دارد.  ــانی برای همه ي اين دوره هاي س به نحو يکس
بنابراين، گويا سن در اين موضوع دخالت ندارد. از طرف ديگر به 
نظر می رسد، اگر انسان را دارای اراده، فهم، قدرت انتخاب، قدرت 
تشخيص، و صاحب حق در تعيين سرنوشت خويش می شناسيم، 
لازم است در هر سنی اصل را بر اين بگذاريم و سپس براساس 
ــم؛ در حالی که  ــنی، آن اصول را اصلاح كني محدوديت های س
اصول حاضر، از ابتدا برای همه ي سنين با نگاه قيم مآبانه و کنترلی 

و منفی به انسان تدوين شده است.  
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پرسـش ايـن اسـت که 
کودکان يعنی دبستانی ها؟ 
راهنمايی ها؟ دبيرستانی ها؟ 

يا دانشگاهی ها؟

ما بايد براي دانش آموزان 
تصميم بگيريم؟ 


